
•   تصويرگر: حدیثه قربان

حرف اوّل

گفتم: سلام پرستو‌جان! از شهرما، چرا مي‌روي؟ نرو، بمان! 
گفت: بايد بروم. چون هوا سرد شده، برگ‌ها زرد شده. 

باد و باران لانه‌ام را خراب كرده.
گفتم:كجا مي‌روي؟ خسته نشوي! 

گفت: مي‌روم به جايي كه نهَ پاييز باشد نهَ زمستان. نهَ سرد 
باشد و نهَ گرم. آن جا لانه‌اي مي‌سازم و مي‌مانم تا بهار.

گفتم: سفر به خير! به اميد ديدار تا بهار!
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من و بی بی

بی‌بی آش نذري مي‌پزد.
از بي‌بي مي‌پرسم: 

»چرا آش نذري مي‌پزي؟«
بي‌بي مي‌گويد: »تو كه به دنيا آمدي، 

مريض شدي. من براي سلامتي‌ات نذر 
كردم كه هر سال،  در روز وفات پيامبر، 

نذري بدهم.«
بي‌بي صلوات مي‌فرستد و آش را  به هم مي‌زند. 

آش كم‌كم پخته مي‌شود.
بي بي، آش‌ را توي چند تا كاسه مي‌ريزد. 

من كاسه‌ها را مي‌برم و به همسايه‌ها مي‌دهم.
هر كس آش مي‌گيرد، مي‌گويد: 

 »نذرتان قبول باشد!«

•   ناصر نادری
•   تصويرگر: مهسا هدايتي
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         به آينه نگاه م‌ىكنم .
يكى مثل خودم توى آن است. 

هر كاركه من م‌ىكنم، او هم مى كند.
راستى ،من ادَاى او را در مى آورم، 

يا او ادَاى من را؟

•  شراره وظيفه‌شناس
•  تصويرگر: سیاوش ذوالفقاریان

خورشيد كه مى رود، شب  
يواشكى مى آيد توى اتاقم.
امّا من زود بيرونش مى كنم.چه طورى؟
خورشيد كوچولوى اتاقم را 
روشن مى كنم!

خوش به حال كوه!
توى اين هواى سرد، اصلا سًردش نيست.

آفرين به آسمان كه برايش يك كلاه برفي 
بافته!
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        یک اسم و چندقصّه

•مجيد راستي

يك تاب، توي پارك بود. پسركوچولويي رويش نشسته بود. تند تند تاب 
مي‌خورد. تاب خسته شده بود. به پسرگفت: »ديگر به تو سواري نمي‌دهم!«

پسردويد و رفت. تاب از دست او راحت شد.
كمي بعد، پسر با بابابزرگش آمد. 

تاب به پسرگفت: »نيَا، سواري نمي‌دهم!«
پسر گفت: »من نه! بابابزرگم را تاب بده!«

تاب، ساكت ماند. پسر گفت: »بابابزرگ، سوار شو!«
بابابزرگ، تاب را نگاه كرد و گفت: »با اجازه!«

تاب از حرف بابابزرگ خوشش آمد. اجازه داد.
بابابزرگ سوار تاب شد. آرام آرام تاب خورد. تاب اصلاً خسته نشد.

بابابزرگ از تاب پياده شد وگفت: »خيلي خوب بود!« 
تاب، خوش‌حال شد. به پسر گفت: »فردا هم بابابزرگت را 

بياور تاب بازي. من هم با تو آشتي مي‌كنم.« 
پسر خنديد. دست بابابزرگ را گرفت و رفت.

تاب هم شب تا صبح رفت توي خواب بابابزرگ 
و پسر•

قصّه‌ي اوّل
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• ناصر كشاورز

يك طناب بود كه دلش مي‌خواست تاب شود. 
رفت توي جنگل. دوتا درخت انتخاب كرد.

 يك دستش را گرفت به اين درخت، يكي را هم به آن درخت. شد تاب. 
حالا دلش مي‌خواست يكي با او بازي كند.

 امّا هيچ كس دور و برش نبود.
صدا زد: »آهاي... من تابم! يكي بيايد با من تاب بازي كند!«

خرسي صداي تاب را شنيد. آمد جلو و گفت: »من را سوار مي‌كني؟« 
تاب خوش‌حال شد و گفت: »بفرما! كي از تو بهتر؟«

خرس نشست وسط تاب. يك‌دفعه... تاب از وسط پاره شد.
تاب گريه كرد و گفت: »زود باش درستم كن!«

خرس كمي غُرغُركرد. بعد دو سَرطناب را به هم گره زد و رفت. 
تاب نگاهي به گره كرد و گفت: »سلام گره! تو چه‌قدر خوشگلي. 

شكل‌گُلي. تابت بدهم؟«
گره گفت: »آره، خيلي خسته‌ام. تابم بده تا خوابم ببرد.«

  تاب گره‌اش را تاب داد. او ديگر تا آخر عمرش تنها نبود•

ی •   تصويرگر: شیوا ضیای

قصّه‌ي دوم

ِِ

ِ
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•  لاله جعفري
•   تصويرگر: سمانه دهقانی پور

 من روزی سه بار غذا می‌خورم 
صبحانه و ناهار و شام می‌خورم. 

سه شنبه با سه چرخه‌ام  به خانه ی 
دوستم می‌روم.

دوستم روی سه پایه می‌ایستد و قدّش بلند 
می‌شود.

دوستم سه تا ستاره را در آسمان نشانم می‌دهد. 
می‌گوید که اسم آن ها  »سه خواهران«  است. 
من 3 هستم و دوست دارم با تو دوست شوم. 

تو دوست داری با من دوست شوي؟

3 
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مدرسه‌ي بچّه خرگوش‌ها

خرگوش كوچولو، بازي كردن را خيلي دوست دارد. امّا مي‌داند كه 
توي كلاس، جاي بازي نيست. 

او اسباب‌بازي‌هايش را هم به مدرسه نمي‌برَد.
خرگوش كوچولو مي‌داند كه پا‌ككن و ماژيك، اسباب‌بازي نيستند.

خرگوش كوچولو  توي راهروي مدرسه نمي‌دود. از در و ديوار، 
بالا نمي‌رود. روي ميز و نيمكت نمي‌پرد. دوستانش را هُل نمي‌دهد.

خرگوش كوچولو  فقط زنگ ورزش 
و زنگ تفريح، بازي مي‌كند.

خرگوش كوچولو‌ي ناز‌نازي 
مدرسه‌اش را خيلي دوست دارد. 

مدرسه، خانه‌ي دوم اوست.

بازي بازي، خرگوشك نازنازي

•  مهری ماهوتی
•  تصويرگر: علیرضا جلالی فر
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کودکرشد

سلام ! من اين جا هستم، توى شكم مامانم ! 
من ١٥هفته دارم. اندازه ى يك گلابى هستم،

يك گلابى كوچك وبامّزه .
حالا٨٠گرم وزن دارم .

قدّم بلندشده. مى توانم همه 
جاى بدنم را تكان بدهم .

تازه ... مى توانم انگشت شَستم 
را هم بمَكم ! 

كاش مامان مى دانست كه 
من چه كارهايى بلد شده ام .
آن وقت خوش حال مى شد 
كه يك نى نى  زبر و زرنگ 

دارد . 

•  فروزنده خداجو
•  تصويرگر: ندا عظیمی

َ
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ديروز اتفّاق عجيبى افتاد. من صداى قلب مامان را 
شنيدم!  اين طورى بود: 

تاپ تاپ... توپ توپ... تاپ تاپ... 
اوّل ترسيدم. امّا بعد، از شادى چرخيدم .

مى دانم كه مامان، مرا خيلى دوست دارد.
كاش مامان بداند كه من هم او را خيلى دوست دارم ! 

وقتى به دنيا بيايم هزار تا بوسش مى كنم ! 
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•  طاهره خردور
•   تصویرگر: شیرین شیخی

بچّه‌جان

 

بچّه‌جان  با مامان، كنار باغچه بودند.
چند تا زنبور آمدند. دور گُل‌ها چرخيدند.

از روي اين گُل به روي آن گُل ‌نشستند.
بچّه‌جان ترسيد. داد زد: »مامان، زنبور‌ها دارند 

گُل‌ها را مي‌خورند!«
مام��ان با خنده گفت: »بچّه‌جان، نترس! زنبور‌ها  گُل‌ها را 
نمي‌خورند. شهد گُل‌ها ‌را مي‌گيرند. با آن  عسل دُرُست 

مي‌كنند.  همان عسلي كه وقتِ صبحانه مي‌خوري.«
بچّه‌جان خنديد و داد كشيد: »آهاي زنبور‌ها!

 فردا هم بياييد توي باغچه‌ي ما.«      
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گربه اوّلش اين قدر كوچك نبود. خيلي هم 
بزرگ و قوي بود. از صبح تا شب كنار درياچه 

مي‌نشست، ماهي‌ها را مي‌گرفت و مي‌خورد.
يك روز همه‌ي ماهي‌ها، دور هم جمع شدند و گفتند: 

»اين طوري كه نمي‌شود! بايدكاري بكنيم، وگرنه
او همه‌ي  ما را مي‌خورَد.«

 بعد با هم  پچ‌پچ كردند و نقشه كشيدند.
وقتي گربه گُنده آمد تا باز هم از آب ماهي 

بگيرد، همه‌ي ماهي‌ها با هم دستش را گرفتند.او را 
كشيدند توي آب و شُستند. حالا نشور و كي بشور!

هي گربه را شُستند. گربه هم هي آب رفت و كوچك شد. 
آن‌قدر آب رفت تا شد همين گربه كوچولويي كه مي‌بينيد.

براي همين است كه گربه‌ها از آب بدشان مي‌آيد.
شايد مي‌ترسند باز هم آب بروند و كوچك‌تر بشوند، 

مثلا ً اندازه‌ي يك موش.
بالا رفتیم پرنده بود. این قصه مالِ خنده بود.
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امروز خانم همسايه برايمان يك كاسه شُله‌زرد آورد.
پرسيدم: »مامان! شُله‌زرد را با چي دُرُست مي‌كنند؟«

مامان جواب داد: »با برنج!«
گفتم: »امّا برنج كه سفيد است! شُله‌زرد  با چي زرد مي‌شود؟«

مامان خنديد و گفت: »با زَعفران!«

من ياد بستني سُنَّتي زَعفراني افتادم. دهانم آب افتاد.

مامان يك شيشه از توي كُمد آشپزخانه 
در آورد. آن را نشانم داد و گفت: »اين 

هم زرد‌چوبه است! با زرد‌چوبه هم 
غذاها را زرد مي‌كنند.«

 امّا رنگ زردچوبه، از  زعفران 
تيره‌تر است.«

زردها جور‌واجورند
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تاره‌هاي لحاف را آبي آسماني كُن.
س

من آن روز تا شب دنبال زردها گشتم.
يك زنبور زرد پيدا كردم،

يك ليمو كه زرد ليمويي بود،
و يك گُل كه اسمش نرگس بود.

نخودهاي توي آبگوشت،  زرد نخودي بودند.
قناري خانم همسايه هم به رنگ زرد قناري بود.

شب موقع خواب، مامانم بوسم كرد و گفت: 
»خوب بخوابي دختر مو طلايي خوشگلم!«
صبح كه بيدار شدم خورشيد را ديدم كه 

زرد بود،  زرد طلايي. 

با هر زردي كه دوست 
داري، خورشيد را 

رنگ كن.

تو چه جور زردِ ديگري مي‌شناسي؟

•  طرح و اجرا: هدا حدادی
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روزي روزگاري  ...
 آدم در جنگل زندگى مى كرد. غذايش 

ميوه هاي جنگلي بود.
آدم از درخت،گردو مي كَند.

آن را با سنگ مي شكست و  خِرچ خِرچ 
مي جويد. انجير وانگور مى چيد. مَلچ مُلوچ 

مى خورد.
امّا ميوه هاى جنگلي، آدم را سير نمي‌كرد.

آدم دلش گوشت مي‌خواست.

    روزی روزگاری

گذشت و گذشت... 
آدم، شكار كردن را يادگرفت.

او حيوانات جنگل را شكار مي‌كرد.
گوشتشان را هام‌هام مي‌خورد.
امّا گوشتِ ‌خام خوش‌مزه نبود.
آدم دُرُست‌كردن آتش را هم 

يادگرفت.
گوشت را روي آتش مي‌پخُت 

ومي‌خورد.
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باز هم گذشت...

•  علی اکبر زین العابدین
•  تصوير‌گر : نیلوفر میرمحمدی

تا رسید به امروز...
حالا آدم، غذايش راروى اجُاق گاز مى پزد.

خورش خوشِ‌مزه، قُل قُل مى كند.
بوى قورمه سبزى و قيمه، توى خانه مى پيچد.

آدم مى خورَد و كِيف مى كند.
خيالش هم راحت است كه خانه آتش 

نم‌ىگيرد. فقط بايد مواظب باشد 
كه پيچ اجُاق گاز را باز نگذارد.

باز هم گذشت... 
آدم،  از جنگل بيرون آمد. روى زمين، 
كشاورزى كرد. سبزى كاشت. درخت 

كاشت.گندم وجو كاشت.
به زمين، آب داد. خاك را بيل زد...

حالا آدم مي‌توانست غذا‌هاي
 جور‌‌واجور دُرُست كند و بخورد.

 امّا روشن كردن آتش براي پختن غذا، 
خطرناك بود.

چون ممكن بود همه جا آتش بگيرد!
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دختر كوچولو را 
به بستني‌فروشي 

برسان.

نخ‌ كامواي 
مادر‌بزرگ را دنبال 

كن تا برسي به 
كلاف كاموا‌.

بعد رنگش كُن.

 روي اين درخت، 
برگ‌هاي پاييزي 

بكش.

بازی در پارکبازی در پارک
بازي بازي، نَبازي

• طرح و اجرا: لاله ضیایی
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كدام بچّه سنگين‌تر است؟
 لباس او را قرمز كن. لباس 

بچّه‌ي ديگر را زردكن.

عدد‌ها را به ترتيب 
به هم وصل كن تا

ماشين بابا پيدا شود.

می توانی 
توپِ بازي بچّه‌ها 

را پیدا کنی؟
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• لاله جعفری

جوجه کوچولو زیر درخت توت نشسته بود و گریه می کرد.
درخت به جوجه، توت داد و گفت: »گریه نکن، توت بخور!«

جوجه گفت: »من توت سفید نمی خواهم.« و باز هم گریه کرد.
درخت، توت سیاه داد به جوجه و گفت: »این هم توت سیاه! 

بخُور و گریه نکن!«
جوجه گفت: »من توت سیاه نمی خواهم.« و باز هم گریه کرد.

درخت، توت قرمز داد.
جوجه گفت: »من توت قرمز هم نمی خواهم.« 

و باز هم گریه کرد.
درخت گفت: »این‌قدر گریه نکن! بگو پس چی می‌خواهی؟«

جوجه گفت: »مامانم را می خواهم!« و گریه کرد.
درخت برگ هایش را فرستاد دنبال مامان جوجه. 

برگ ها گشتند و مامان جوجه را پیدا کردند.
مامان جوجه هم دنبال برگ ها دوید و جوجه اش را 

پیدا کرد.
 جوجه مامانش را دید، دوید و پريد بغلش. 

جکی جکی خندید و دیگر گریه نکرد •  

        یک اسم و چندقصّه

•   تصويرگر: عاطفه ملکی جو

قصّه‌ي اوّل
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• محمد حسن حسيني

يك توت كوچولو سوار قطار مورچه‌ها شده بود.  بارِ قطار، توت بود. 
چيك چوك چيك چوك، قطار روي درخت مي‌رفت.

توت كوچولو سفت آن را چسبيده بود وكيف مي كرد.
يك‌دفعه قطار سر يك پيچِ تند پيچيد .

 توت كوچولو حواسَش نبود تالاپ از قطار افتاد 
پايين. تنش زخمي شد. خاكي شد. كمرش درد 

گرفت. اوهو اوهو گريه كرد.
 يك هزار پا از آن‌جا رَد مي شد. گفت: 

»چي شده كوچولو؟ چرا گريه  مي كني؟«
توت گفت: »از قطار جا ماندم !«

هزار پا گفت :»گريه نكُن! بپِرّ بالا، خودم 
مي رسانمت به قطار.« 

مورچه پريد روي هزار پا.  محكم او را گرفت.
هزار پا  فيو فيو مثل باد راه افتاد. از درخت بالا رفت. 

از شاخه ها گذشت. رسيد به قطارمورچه‌ها. داد زد 
وگفت: »بپِّر روي قطار، بچّه! زودباش!...« 

توت كوچولو اوّلش ترسيد. امّا بعد يك نفس بلند كشيد. 
چشمش را بست و  پريد روي قطار مورچه‌ها.

 نزديك بود بيُفتد زمين.
دستش را گرفت به يك توت بزرگ و خودش را نگه داشت. 

بعد با خوش‌حالي براي هزار پا دست تكان داد و با قطار مورچه ها رفت  •

قصّه‌ي دوم
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• افسانه شعبان‌نژاد
•  تصويرگر: هاجر مرادی

به هپلي گفته باباش: »مواظب مزرعه باش!«

زرافه‌ي گردن‌دراز 
برام مترسكي بساز!

هپلي، به جون بچّه‌هام
ساختن اون سخته برام.

زنگوله پاي شاخ دراز
برام مترسكي بساز! 

واي مي‌دوني هپلي‌جونم
 سخته برام، نمي‌تونم.

 آي خاله موش‌ دُم دراز
برام مترسكي بساز!

كوچكه دست و پاي من
سخته كارش براي من.

اين همه چيزهاي زياد،
 مترسكي گُنده مي‌خواد.

مَترسك
هپلی هپو
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خاله كلاغ نوك دراز
برام مترسكي بساز!

پس تو مترسك نداري؟
دوستي با خاله قارقاري!

كلاغه خنده سرداد. به اين و اون خبرداد.

كلاغا! وقت كلكه
مزرعه بي‌مترسكه!

هر كسي هر چي كه دلش مي‌خواست، برُد.

هپلي‌هپو ديد و فقط غصّه خورد.
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•  تصويرگر: سولماز جوشقانی

برگا مي‌ريزن
مثل هميشه
پاييزو ببين

از پشتِ شيشه

كلاغه مي‌گه:
قار و قار و قار
مدرسه وا شد

كيفت رو بردار
اسدالله شعباني •

مارمولكه يواشكي
توي كلاس سرك كشيد
رفت و رو تخته‌ي كلاس

عكس يه مارمولك كشيد

معلمّش اومد و گفت
قشنگ‌تر از اين، ديگه نيست

كنار نقّاشي نوشت
نمُره‌ي مارمولكه بيست

افسانه شعبان نژاد •

ُنمره‌ي 

از پشت 
شيشه

بيست
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 مامان مي‌گه: كاشكي تو
20 بگيري هميشه

اين‌جوري دفترچه‌هات
پرُ از ستاره‌مي‌شه

واي اگه دفترچه‌هام
بشن ستاره‌بارون

دعوا مي‌شه شب به شب
بين من و آسمون

شراره وظيفه‌شناس •

م من
اس

 بابام برام نوشته
اسمَمو رو كتابام

كاش بنويسم خودم
اسمَمو مثل بابام

بايد كه تمرين كنم
يه بار، دو بار، هزاربار

خسته شدم خدايا
واي كه چه سخته اين‌كار

جانمي‌جان، دُرُست شد
بابا‌جونم،  زود بيا

بالاخره نوشتم:
»شكوه قاسم‌نيا«

بارونستاره 

شكوه قاسم‌نيا •
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گُم‌شده‌ها
خانم خيّاط تماس بگيرد.هركس از او خبر دارد، با •  يك دُكمه گُم شده است. 

•  تصويرگر: سید میثم موسوی•  محمد حسن حسيني      

خبرهاي ورزشي
•  برنده‌های مسابقه‌های 

ورزشی حیوانات:

قهرمان شنا: 
قورباغه

قهرمان دو: 
خرگوش

قهرمان اسکی روی یخ:

قهرمان وزنه‌برداری:  پنگوئن
خرس
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•  در کی کارگاه چوب‌خوری 

آتش‌سوزی شد.

در اين حادثه دست و پای چند 

موریانه سوخت.

خبرهاي مدرسه

•  در کی مدرسه، بچّه‌ها برای دیدن 

تخته‌سیاه قدیمی، به انباری رفتند.

در این مراسم، بچّه‌ها با گچ روی 

تخته‌سیاه، گُل کشیدند و از زحمت‌‌های 

او تشکّر کردند.

 •  هفته‌ي پیش، کی قطار مورچه از 

شاخه‌ي درخت افتاد و همه‌ي توت‌های 

آن ریخت.

حوادث
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خاله خیّاط می‌خواست لباس عروس بدوزد. کی لباس سفيدِ 
پرُ از چین.

عمّه گفت: »بگذار چين‌هايش را بشمارم. يك چین، دو چین، 
چین چین... هزار چین!«

خواهرش گفت: »این همه چین! چه طوري مي‌ خواهی بدوزی؟«
خاله خیّاط خندید وگفت: »با حوصله. کمک‌م مي‌دوزم تا زياد شود.«

و شروع كرد به دوختن.
 چین‌ها کیی کیی روی لباس پیدا شدند. کمک‌م، زیاد شدند.

عمّه و خواهرش آمدند و گفتند: »چه‌قدر چین!... چین چین، چین!«
خاله خیّاط گفت: »كم‌كم تمام می‌شود.«

لباس که آماده شد، خاله خیّاط خندید وگفت: »کارمن كم كم تمام شد. 
شما هم كم‌كم خودتان را برای رفتن به عروسی آماده کنید.«

خاله خیّاط 

د راستی
•   مجی

ومند
: نیلوفر بر

•  تصويرگر
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ص

ت   •

نگاه کن.  فکر کن،  
و شکل های تازه بساز.

نقّاشي با الفبا
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•   تصويرگر: ثنا حبیبی راد

بود و بود و بود هاچین واچین

بود و بود و بود... 
سه تا گربه بود.

اوّلی قلِ قلِي بود، دست و پاهاش گِلي بود.
دوّمی چاق و چلهّ، جاش كجا بود؟ رو پلهّ.

سوّمی كه تپُل بود، خواب‌آلو بود و شُل بود
موش‌ها براش زنگوله‌اي خريدند.
دلينگ دلينگ به دنبالش دويدند.

• اسدالله شعبانی

بود و بود و بود... 
سه تا قطره بود.

اوّلي رفت توي زمين، چشماشو بست
دوّمي شبنم شد و روي گل نشست.

سوّمي چي؟ بخار شد و هوا رفت، اون بالا بالاها رفت.
تا دوباره بارون بشه، بباره. 

شادي براي سبزه‌ها بياره.
• مصطفي رحماندوست
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اسمش چیه؟   

•جعفر ابراهيمي

اسمش چیه؟
لک ‌لکه!

میونِ مرغا  تکَه
اون بالا بالا بالا

ایستاده روی کی پا
سفیده هر دو بالش 

راستی که خوش به حالش

اسمش چيه؟
قطاره!

چرخ زيادي داره
تلق تلوق راه مي‌ره

ايستگاه به ايستگاه مي‌ره
قطار نگو كه باده

سرعت اون زياده

• بابک نیک‌طلب

29

92
ذر

 آ
 3

ک
ود

د ک
رش



•  ترجمه به شعر: مصطفی رحماندوست
•  تصویرگر: سید‌میثم موسوی

سلام سلام، چه صبحي
             يه صبح زيبا 
از خواب ناز پا مي‌شم
              سلام به بابا
مامان تو آشپزخونه‌ست
                 سلام به ماما

دستامونو مي‌شوريم 
           با آب وصابون
مسواكو مي‌چرخونيم 
          رو دندونامون
بعد مي‌شينيم كنارِ
      بزرگ‌ترامون

سلام سلام، چه صبحي
سلام سلام، چه صبحي

صبحونه‌رو مي‌خوريم
             پنير و گردو
شكر خدا مي‌كنيم
            ممنونيم از او
قوي مي‌شيم شاد مي‌شيم
                        جانمي... يوهو
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بپِّر برو مدرسه 
       مثل پرنده
اون جا  توي مدرسه
                بازي و خنده
يكي مي‌سوزه، اوه اوه

يكي برنده
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1جايى را كه سوخته زيرِآبِ سرد بگير! 
2 يك تكّه يخ را توى پارچ يا كيسه 

بگذار و روى سوختگى  قرار بده!
3   از بزرگ‌تر ها بخواه كه روى سوختگى ات 

پمُاد بمالند. 
اگر پمُاد نبود، روغن زيتون بمال.

يادت باشد: اگر جاى سوختگى تاول زد، آن را 
پاره نكني. صبركن تا خودش خشك شود.

اگر خدا نكرده گوشه اى از بدنت مثلاً دستت با 
آب جوش يا ظرف داغ بسوزد، چه كار م‌ىكنى؟
 گريه مى كنى و جيغ م‌ىزنى: »سوختم، سوختم!«

نه، حتماً نه! چون تو بچّه ى عاقلى هستى. مى دانى 
كه گريه، چاره ى كار نيست.

مگه شب پره ها ىكوچولو كه دور لامپ داغ 
م‌ىگردند و گاه‌ىگوشه ى پرشان م‌ىسوزد، گريه 

مى كنند؟
پس تو هم مثل شب پره ها آرام باش و 

كار هايي را كه م‌ىگويم انجام بده:

مثل شب پره ها آرام باش

   •
•

به جا ی گر یه کردن...

نی
جا

ری
 لا

ظم
اع

س: 
کا

ع   
 •
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